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سخنی با بزرگ سالان

و  تألیــف  منظــور  بــه  صفحــه آرا  و  ویراســتار  مترجــم،  و  نویســنده  نقــاش ،  جمعــی  توســط  گهــواره 

گهــواره تــا بــه  کــودکان افغانســتان تأســیس شــده اســت. دســت اندرکارانِ  کتــاب بــرای  ترجمــه ی 

 ، کتاب هایــی را بــه زبان هــای فارســی، پشــتو و اوزبیکــی تألیــف و یــا از زبان هــای ترکــی، اردو حــال 

دنمارکــی، انگلیســی، جاپانــی، روســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه و بــرای چــاپ آمــاده کرده انــد. ایــن 

نهــاد ســعی دارد تــا بــا ارایــه ی کتاب هــای جــذاب در قالــبِ داســتان، شــعر و ســرگرمی بــرای کــودکان، 

ــر ایــن اســت  گهــواره ب ارزش هــای پســندیده و عــامِ بشــری را در ذهــن آن هــا نهادینــه ســازد. تــاشِ 

ــد،  ــه خــارج رفته ان کودکــی ب ــا در  ــد، ی ــا آمده ان ــه دنی کشــور ب کــه در بیــرون از  کــودکان افغانســتان  ــا  ت

پیونــد خــود را بــا مادران شــان از راه ســخن گفتــن بــه زبانِ مــادری حفــظ کننــد و از همیــن راه رابطــه ی 

خویــش را بــا مادرمیهــن پایــا و پویــا نگهدارنــد.

کتاب هــا را  یــم ایــن  کننــد و امیدوار کــه در ایــن راســتا مادرهــا و پدرهــا همکاری مــان  آرزومندیــم 

کودکان شــان قــرار دهنــد و بــا آن هــا یــا بــرای آن هــا بخواننــد. بــه دســترس 

گهواره
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کــه از  کشــور مهروســان،  نامــش مهرآییــن؛  او پادشــاه بزرگــی بــود  در زمــان قدیــم پادشــاهی بــود در 

یــای هنــدوان فرمانــش اجــرا می شــد. جالنــدر تــا طبــس و از آمــو تــا در

بــاری، مهرآییــن به مــرور بــه قلمــرو خویــش، غــرض سرکشــی از رعایــا و شــکار ســفر می کــرد. روزی 

ــو  ــت. آه ــی او تاخ ــاه در پ ــت. ش گرف ــش  ــرار در پی ــت و راه ف ــار او رَس کن ــی از  ، آهوی ــکار ــگام ش هن

کــه ناممکــن بــود. هنگامــی  کــه اســب را رفتــن در آن راه دشــوار چــه،  گزیــد  کوهــی را  راه هــای صعــب 

کــم  کــه آب  یکــی افتــاد  گردانیــد تــا بــه مُعَســکر برگــردد، نگاهــش بــه جویبــار بار کــه شــاه جلــو اســب 

و زلالــی در آن روان بــود. شــاه از اســب فــرود آمــد تــا مقــداری آب بنوشــد. وقتــی آب را برداشــت، در 

کــف دســت خــود دانــه ی درشــت ســرخ رنگ و فروزانــی یافــت. در چگونگــی آن آب و آن دانــه ی 

کــه جویبــار از  کــرد و بــه جانبــی نگریســت  درشــت بــه فکــر افتــاد؛ تشــنگی را فرامــوش و ســرش را بــالا 

گرفــت و بــه ســمت آمــدِ آن بــه راه افتــاد.  کنــار جویبــار را  آن می آمــد. منشــأ آن را ندیــد. برخاســت و 

دوری نرفتــه بــود کــه برج هــای قلعــه ای نمایــان شــد. خــود را بــه دیــوار قلعــه رســانید؛ آن جــا کــه جویبــار 

بــا آن دانــه ی درخشــنده از قلعــه بیــرون می آمــد؛ امــا راهــی بــرای ورود بــه قلعــه ندیــد. طول دیــوار ـ را که 



کنــار دیــوار دیگــر و از آن جــا بــه  بســیار دراز بــود، پیمــود  تــا مگــر راهــی پیــدا کنــد؛ امــا چیــزی نیافــت. 

کــرد. در دیــوار غربــی قلعــه،  ، خاصــه یــک ســاعت گذشــت تــا هــر چهــار دیــوار را رصــد  دیــوار دیگــر

کنــد، امــا ممکــن نبــود؛ دروازه مســتحکم تر از  کوشــید آن را بــاز  دروازه ای دیــد آهنیــن و بســیار بــزرگ. 

دیوار هــا بــود.

کــه از دیــوار جنوبــی بیــرون می آمــد  کنــار آن جویبــار  دوبــاره بــه همــان موضــع اول برگشــت و در 

ــا بتوانــد بــه  کمنــدش را درآورد ت کنــد. بعــد  ــا راهــی بــرای ورود بــه قلعــه پیــدا  کــرد ت نشســت و فکــر 

کــه بلندتــر  یافــت  کــرد و انــدازه ی دیــوار را تخمیــن زد؛ در کمنــد را بــاز  کمــک آن از دیــوار بــالا بــرود. 

کــرد؛ امــا موفقانــه نبــود.  از دیــوار اســت. خوشــحال شــد و آن  را بــا قــوّت بــازو بــه بــالای دیــوار پرتــاب 

کمنــد در پرچــار جانــب داخــل قلعــه بنــد  کــرد.  از نــو آمــاده شــد و ایــن بــار بــا قــوّت بیشــتر پرتــاب 

ــالا  ــردارد. از آن ب کــه می توانــد وزن او را ب ــا مطمئــن شــد  ــار آن را تــکان داد ت افتــاد. مهرآییــن چنــد ب

کــه در آن،  کنــد و هــم داخــل قلعــه را ببینــد  رفــت و روی دیــوار رســید. آن جــا نشســت تــا دَم  راســت 

چــه جریــان دارد. شــاه از آن بــالا نظــر انداخــت. باغــی دیــد انبــوه کــه ســکوت مطلــق در آن حکم فرمــا 

بــود. در وســط بــاغ عمارتــی دیــد شــبیه قصــر پادشــاهان کــه رو بــه آفتاب، نشســت داشــت. پیش رویِ 

کــه  گشن شــاخ بــه نظــر می رســید. از غلــوی درختــان، ســایه ی تیــره ای پدیــد آمــده بــود  آن، چنــاری 

چیــزی بــه دیــد نمی آمــد.

کمنــدش را جمــع کــرد و ایــن بــار بــه جانــب بیــرون، در پرچــار بنــد کــرد و به وســیله ی آن به داخل 

قلعــه فــرود آمــد. بــه هــر ســو بــا دقــت نــگاه کــرد امــا هیچ چیــزی ندیــد. از میــان درختــان انبــوه بــه قصــد 

کــرد تــا  گام برمی داشــت. رد آب را دنبــال  کــرد. او آهســته و بااحتیــاط  رســیدن بــه منبــع آب حرکــت 

گذاشــت؛ آنــگاه  بــه زیــر همــان چنــار رســید. پادشــاه بــا دیــدن چیــزی عجیــب یکّــه خــورد و پــا پــس 

کــه روی تختــی خوابیــده و دم برنمــی آرد. لختــی  ایســتاد و بــه آن منظــره خیــره شــد: دختــری  دیــد 

مکــث کــرد و بــار دیگــر بــه اطــراف نــگاه کــرد؛ امــا اثــری از زنده جــان ندیــد. پــا پیــش نهــاد و بــا صدایــی 

گویــی مــرده اســت. صــدا را  کنــد. دختــر تــکان نخــورد؛   شــبیه ســرفه خواســت او را از خــواب بیــدار 

کنــار تخــت رفــت و بــالای ســر او ایســتاد. ایــن بــار بــا  کــرد، امــا جســد تــکان نخــورد.  بلندتــر و بلندتــر 
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کــه از خــواب برخیــزد. چــون از ایــن شــیوه نیــز بــه هــدف نرســید، بــا دســت، ســر  فریــاد از او خواســت 

دختــر را تــکان داد؛ نــه، گویــی او مــرده بــود. شــاه ناامیــد شــد و کنــار راســت تخــت نشســت تــا ببینــد 

چــه پیــش می آیــد.

کوچــک دســت چــپ دختــر بــا وقفه هــای منظــم  کــه از نــوک انگشــت  گهــان متوجــه شــد  نا

 ، یــک و زلال می چکــد؛ و بــا حرکــت آرام و زمزمــه ای آرام تــر قطــرات شــفاف خــون در همــان جویبــار بار

ــردن  ــرای بیدارک ــاش ب ــرد و ت ک ــر  ــرت او را چندبراب ــداد، حی ــن روی ــی رود. ای ــه م ــوار قلع ــوی دی ــه س ب

کنــار بالیــن دختــر  گرفــت؛ امــا بــاز هــم نتیجــه ای بــه دســت نیــاورد. خســته شــد و  دختــر را از ســر 

کــه بــالای ســر  کــه ســروصورت او را نــگاه می کــرد، نظــرش بــه نَــودَه ی ســبزرنگی افتــاد  نشســت. حینــی 

کــه  دختــر نهــاده شــده بــود. شــاه بــدون این کــه بــه رازی پــی بــرده باشــد، آن را برداشــت. در حالــی 

کــه در پایــان پــای  گشــت. آنــگاه متوجــه شــد  بــا آن نــوده بــه دســت خــود می کوبیــد، اطــراف تخــت را 

، امــا بــه رنــگ ســرخ نهــاده شــده اســت؛ آن را نیــز  دختــر نیــز نــوده ی دیگــری بــه همــان طــول و قطــر

برداشــت و بــا هــر دو همــان بــازی را ادامــه داد. چــون بــه بــالای ســر تخــت رســید، بــدون برنامــه ی 

سنجیده شــده ای، نــوده ی ســرخ را آن جــا گذاشــت. اندکــی بعــد چــون بــه پایــان تخــت رســید، نــوده ی 

گهانــی دختــر از جــا پریــد. رو بــه قفــا  گذاشــت. یک بــاره شــاه بــا عطســه ی نا ســبز را بــه جــای ســرخ 

گرفتــه و بــا تعجــب بــه او نــگاه می کنــد. کــه پشــت دســت، پیــش دهــان  گردانیــد؛ ماهرویــی را دیــد 

دختر به شاه گفت:

تــو کیســتی؟ چگونــه بــه این جــا آمــدی؟ نمی دانــی کــه ایــن قلعــه ی دیــو  	

هفــت دژ اســت! چگونــه داخــل شــدی؟

کرد و پرسید: وقتی شاه این سخنان دختر را شنید، پا پیش نهاد و خود را به او نزدیک 

ایــن چــه حالتــی اســت کــه می بینــم؟! اول تــو بگــو کــه کیســتی و چــرا و  	

چگونــه بــه ایــن حالــت افتــاده ای؟

دختر که به راستی حیرت زده بود، تندتند به سخن گفتن شروع کرد:

، شــاه  	 مــن ماهــرو نــام دارم. دختــر مهران شــاه، والــی مکــران هســتم. المــار
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کشــور شورســتان بــا جــادو بــر پــدرم دســت یافــت؛ او و تمــام خانــواده ی مــا  

و اراکیــن و نوکرانــش را کــرولال ســاخت. المــار آن هــا را بــا جــادو بــه صــورت 

پایــان درآورده اســت و آن هــا نمی تواننــد روی دو پــا راه برونــد. آن هــا  چهار

روی  و  بشــنوند  بگوینــد،   ســخن  می تواننــد  آفتاب گردشــی  هــر  در  فقــط 

دو پــا راه برونــد. المــار فقــط مــرا مســتثنی و از خانــواده ام جــدا کــرد و بــا 

ــی کــه  ــه همیــن صورت ــام دارد، ب ــاد« ن خــود آورد. مــن در ایــن قلعــه کــه »مرب

می بینــی زندانــی ام. المــار هــر ســه مــاه یــک بــار بــه ایــن قلعــه می آیــد  و مــرا 

بعــد مــی رود.  و  را این جــا می گذرانــد  روز  بیــدار می کنــد و ســه  بــا جــادو 

گــر بــه هــر صورتــی بیــدار شــوم و بخواهــم از این جــا فــرار کنــم، هم زمــان  ا

برج هــای چهــار دیــوار قلعــه بــر ســرم فــرود می آینــد و می میــرم. ایــن حادثــه 

دو بــار بــر ســر دو دختــر دیگــر کــه دختــران شــاه کشــمیر و رهتــاس بودنــد، 

گــر به فــرض بتوانــم از قلعــه بــه قصــد فــرار  واقــع شــده و آن هــا کشــته شــدند. ا

ــم. المــار  ــا بازمی مان ــوراً کــرولال می شــوم و از رفتــن روی دو پ بیــرون شــوم، ف

بلنــد  از موهــای  پــر  بدنــش  اســت.  و قوی هیــکل  موجــودی عظیم الجثــه 

اســت. صورتــش را موهــای متمایــل بــه رنــگ قهــوه ای پوشــانده، چنان کــه 

چشــمانش به ســختی دیــده می شــوند.

او شــش قلعــه ی دیگــر بــه نام هــای »کهیــرا«، »تیــری«، »دوکــی«، »کنــکان«،  	

اســت.  مشــهور  هفــت دژ  دیــو  بــه  رو،  ایــن  از  دارد.  »ســاجی«  و  »نهــران« 

اوقــات  از روی تقســیم  را  او اوقــات ســه ماهه ی خــود  ایــن را می دانــم کــه 

در آن قلعه  هــا می گذارنــد. یــک بــار از او شــنیدم کــه گفــت سرچشــمه ی 

ایــن آب از کــوه کاســی اســت. در آن جــا دختــران ســرداران کشــور مهروســان 

زندانی انــد. آن هــا همــه روزه از رنــج و غــم می گرینــد و اشــک چشمان شــان 

کــه بــه قــوّت جــادو هزارچنــد شــده، در ایــن جویبــار کــه درون ســنگ مرمــر 
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کشــیده شــده، بــه ایــن قلعــه می آیــد. در این جــا قطره هــای خــون کلــک مــن 

بــا آن ترکیــب شــده و لعل هــای گران بهایــی ســاخته می شــود. در ســه مــاه، 

ســی قطــره خــون از کلــک مــن می چکــد کــه از آن جملــه، فقــط ســه قطــره ی 

آن بــه لعــل تبدیــل می شــود. المــار در روز ســوم اقامــت خــود در این جــا، آن 

لعل هــا را کــه در یک فرســخی قلعــه جمــع می شــوند، برداشــته و مــی رود. 

تــا جایــی کــه مــن می دانــم، او بــا فــروش ایــن دانه هــا، خــرج لشــکریانش را 

تهیــه می کنــد کــه در قلعه هــای فــوق و در ایــن قلعــه جابه جــا می باشــند. 

اکنــون کــه از این جــا رفتــه، لشــکرش را نیــز بــا خــود بــرده اســت. هیچ کســی 

را این جــا نمی گــذارد؛ چــون مطمئــن اســت کــه کســی را یــارای نزدیک شــدن 

بــه ایــن محــل نیســت. از هیبــت و قــوّت جــادوی او، پرنــده در این جــا پــر 

زده نمی توانــد. او بعــد از هــر ســه مــاه، بــه مرغــزار دامــان مــی رود و ســه روز را 

در آن جــا می خوابــد. ایــن را نیــز دانســته ام کــه در ایــام خــواب او، جادویــش 

گــر  بــه بیــرون قلعــه نافــذ نیســت. در غیــر آن روز هــا ، همان طــوری کــه گفتــم ـ ا

در یک فرســخی قلعــه چیــزی بجنبــد، بــر انــدام المــار تــب ظاهــر می شــود و 

او می دانــد کــه چیــزی در حــال وقــوع اســت. او بــه قــوّت جــادو، از آن مرغــزار 

ــاً او  ــد. حتم ــود برس ــای خ ــک از قلعه ه ــر ی ــه ه ــد ب ــاعت می توان ــک س در ی

خــواب اســت کــه توانســتی این جــا بیایــی. زود بــاش از این جــا بــرو! چــون 

گــر او بیایــد، نــه تــو را زنــده می مانَــد نــه مــرا. ا

، لحظاتی سکوت حکم فرما شد؛ آنگاه مهرآیین به سخن آمد و گفت: پس از سخنان ماهرو

مــن مهرآییــن نــام دارم و پادشــاه کشــور مهروســانم. آن طــور کــه تــو گفتــی،  	

بــر آن هــا ســلطه دارد، در حــدود  المــار  کــه  کــه قلعه هایــی  مــن فهمیــدم 

کشــور مــن واقع انــد. امــا نمی دانســتم کــه دیــوی در ایــن گوشــه ی مملکــت 

ــا  ــرای خــود ســاخته اســت. آری مــن مــی روم و ب ــه ب مــن حکومــت جداگان

لمار یا دیو هفت د ژ
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لشــکریانم برمی گــردم و ایــن هیــولا را نیســت و نابــود می کنــم.

گرفتــه  کــرد تــا جــادوی او  کیــد  ماهــرو از ایــن ســخن مهرآییــن بــه وحشــت افتــاد و بــار  دیگــر تأ

گفــت: نشــود، او نمی میــرد. او بــا حالتــی شــتاب زده بــه پادشــاه 

گــر المــار از ایــن تصمیــم تــو خبــردار شــود، تــو، مــن و خانــواده ام را کــه نــزد  	 ا

او اســیر اســت، نابــود خواهــد کــرد. پیــش از این کــه او از خــواب بیــدار شــود، 

این جــا را تــرک کــن! بگــذار کــه مــن ســرّ جــادوی او را پیــدا کنــم. ســه مــاه 

بعــد در همیــن روز برگــرد. قبــل از برگشــتن یــادت باشــد کــه آن ســنگ ســرخ 

را دوبــاره ســر جایــش بگــذاری. از ایــن راز هــم بــا هیچ کســی چیــزی نگــو. 

حــالا مــن بــه همــان حالــت قبلــی می خوابــم؛ تــو نــوده ی ســبز را بــالای ســرم و 

نــوده ی ســرخ را پاییــن پایــم بگــذار و خــودت از همــان راهــی کــه آمــده بــودی، 

برگرد!

، بــه آن ها تمکین  مهرآییــن بــا نابــاوری حرف هــای ماهــرو را شــنید؛ ولــی بنــا بــه اصــرار و الحــاح او

کــرد و وعــده داد کــه ســه مــاه بعــد در همیــن روز برگــردد.

المار از خواب ســه روزه بیدار شــد. احســاس ســنگینی او را فراگرفته بود.  این احســاس عامه ی 

کــه  کــه بــه ضــرر اوســت؛ امــا نمی دانــد  کــه در یکــی از پایگاه هــای او رویــدادی پیــش آمــده  آن اســت 

کــدام قلعــه چــه واقــع شــده اســت. دو ســه روز بعــدی را در نگرانــی به ســر می بــرد. چــون خبــری  در 

گرفــت و ابتــدا بــه قلعــه ی  نیامــد، مطمئــن شــد و حَســب معمــول ســفر بــه قلعه هــای خــود را از ســر 

تیــری رفــت. در آن جــا هــزار دیــو زیــر فرمــان دیــوی بــه نــام ســندان، مأمــور حراســت از آن قلعــه بــود. 

گاودیــو می گفتنــد. المــار او را بــه ســرحد چیــن فرســتاد و بــه او  ســندان را بــه خاطــر قــوت بســیارش، 

کــه از مردمــان روســتای داردی، یــک مَــن چشــم بیــاورد. المــار بــه بیمــاری مزمــن کم بینــی  دســتور داد 

کــه حمیلــی از چشــمان خشــکیده ی انســان در  کردنــد  دچــار بــود و پزشــکان آن دیــار بــه او تجویــز 

گــردن داشــته باشــد. جــرم مردمــان داردی ایــن بــود کــه آن هــا دســتور المــار را که باید ســرچپه راه بروند، 

نادیــده گرفتــه بودنــد.
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المــار بــا لشــکر فــراوان بــه جانــب قلعــه ی رهتــاس رفــت. آن قلعــه در وادی پنــج رود قــرار داشــت. 

، از مدتــی بدین ســو خــود را همــه روزه  چــون مردمــان اطــراف و نواحــی آن قلعــه، خــاف مشــیت او

شست وشــو می کردنــد. المــار بــا عجلــه ی تمــام راه افتــاد و پــس از شــش روز خــود را بــه قلعــه رســاند. 

یــدن می گرفــت و  کشــور غیــر داشــت، نزدیــک می شــد، بــادی وز کــه در  وقتــی المــار بــه قلعــه ای 

تگــرگ  بــه  تبدیــل  و  و شــدت می گرفــت  بارانــی می آمــد  تند تــر می شــد. ســپس  و  تنــد  رفته رفتــه 

و ژالــه می شــد. آنــگاه ســنگ های دو  ســوی راه و ســنگ های یک فرســخی اطــراف قلعــه بــه هــم 

کی برمی خاســت. ســرانجام دروازه ی ســنگین قلعــه ـ کــه بــه جــادوی  می خوردنــد و صــدای وحشــتنا

او بَســته بــود ـ به طــور خــودکار بــاز می شــد و المــار بــا صــد تــن از دیوهــای نگهبانــش یک جایــی وارد 

ک، هــر جنبنــده ای را در جــا خشــک می کــرد، ولــی  قلعــه می شــدند. هرچنــد ایــن رزمایــش وحشــتنا

کننــد. کــه فــرار  در عیــن حــال بــرای بســیاری از قربانیــان فرصتــی بــود 

کِهگــر می گفتنــد؛ این هــا در ازمنــه ی بســیار دور از کشــور پــارس  مردمــان اطــراف رهتــاس را قــوم 

، دیو هــا بــا آن هــا کینــه  بــه کشــمیر و از آن جــا بــه پنــج رود آمــده بودنــد؛ ســوای تخلــف از دســتور المــار

کــه بــه چنــگ لشــکر المــار  کوه هــا متــواری شــدند. عــده ای  ، بســیاری از آن هــا در  داشــتند. از ایــن رو

یســمانی  افتادنــد، یک یــک آن هــا را نــزد خــود خواســت، وردی را کــه بــه زبــان خــودش بــود، خواند و بر ر

یســمان بســتند و دســت راســت همــه خشــک شــد. المــار دســتور داد  دمیــد؛ آنــگاه همــه را بــه آن ر

کــه گریخته انــد،  گــروگان باشــند بــرای این کــه آن هــا  کــودکان آن هــا را بــه قلعــه ی تیــری ببرنــد تــا  زنــان و 

خــود را شست وشــو نکننــد.

کــرد. ایــن فاصلــه بــرای لشــکر او راه یک ماهــه بــود؛ امــا  المــار از رهتــاس بــه قصــد دژکــوه حرکــت 

خــود المــار آن را در ســه روز می پیمــود. ولــی چــاره ای نداشــت یــا این کــه بــه پــای آن هــا راه بپیمایــد و 

کــه نزدیــک رهتــاس بــود و از آن جــا لشــکر بــردارد و بــر دژکوهیــان  یــا این کــه بــه قلعــه ی ســاجی بــرود 

ــا رســیدن  کــرد ت ــه آن هــا توصیــه  ، ب کــرد و حیــن جداشــدن از لشــکر ــار  ــازد. او همیــن راه را اختی بت

کــه دیــگان خوانــده می شــدند، پیــش از پیــش از  کنــار نیــارود، آب ننوشــند. چــون مــردم دژکــوه  بــه 

کــرده بودنــد. المــار بــر آن هــا خشــمگین بــود؛  گاه شــده، خــود را آمــاده ی دفــع جــادوی او  قصــد او آ
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چــون مــردان دژکــوه عــاوه بــر مداومــت در شست وشــوی انــدام، موهــای بــدن خــود را می ســتردند و 

ــرای امــرار معــاش، از خانه هــا بیــرون می آمدنــد. کار روزمــره ب زنان شــان در 

کن بــود، ســه صد تــن را بــا خــود برداشــت  کــه شــش صد غــول در آن ســا المــار از قلعــه ی ســاجی 

کم بینــی او افزایــش یافــت و ناچــار بیســت روز را  و بــه صــوب دژکــوه بــه راه افتــاد. در راه عارضــه ی 

کــه از رهتــاس می آمــد بــه او ملحــق شــود و هــم ســندان از  گذرانــد؛ تــا هــم لشــکری  کهیــرا  در قلعــه ی 

داردی برگــردد. ســندان در اوایــل دی مــاه بــه ســوی داردی بــه راه افتــاده بــود؛ امــا مردمــان داردی کــه از 

حرکــت ســندان بــا لشــکر بــه ســوی خویــش خبــردار شــده بودنــد، از شــاه گیلگیــت که جادوگــران توانا 

گیلگیتــی  کمــک خواســتند. او دســته ای از آن هــا را بــر ســر راه ســندان فرســتاد. جادوگــران  داشــت، 

لشــکر بهمــن و تگــرگ را بــر ســر ســندان و دیوهــای همراهــش فرســتادند. ســندان و کســانش جملــه 

ک شــدند و اجسادشــان در زیــر بــرف مدفــون شــد، چنان کــه اثــری از آن هــا دیــده نمی شــد. امــا  هــا

کــه از رهتــاس در پــی المــار راه افتــاده بودنــد، بــا ســختی های فــراوان روبــه رو شــدند؛  لشــکر دیوهــا 

کــه از دنبــال  گــذر از کوه هــای دشــوارگذر و عبــور از همــه ی شــاخه های پنــج رود و مقابلــه بــا کهگــران 

ــا،  ــه  ی این ه ــوار تر از هم ــا دش ــد. ام ــان می تاختن ــر ایش ــی ب ــر توقف ــد و در ه ــاده بودن ــه راه افت ــا ب آن ه

مصاب شــدن لشــکر بــه بیمــاری قــی و اســهال بــود؛  چــون در بســیاری از آب هــای ســر راه آن هــا تــا 

وچ ـ کــه در کنــار نیــارود قــرار داشــت ـ جادوگــران بــه امــر راجــای ملتــان، عفریت هــای بســیار کوچــک 

کردنــد؛  انداختــه بودنــد.  وقتــی لشــکر دیوهــا از آن هــا نوشــیدند، عفریت هــا از درون بــه آن هــا حملــه 

چنان کــه تــا رســیدن بــه کنــار نیــارود، تنهــا صــد نفــر از آن هــا زنــده مانــده بــود. هرچنــد دیو هــا به ســاح 

جــادو مســلح اند، امــا خودشــان نیــز از همــان ناحیــه آســیب پذیرند.

کــه چشــمانش به شــدت درد  المــار از شــنیدن هــر دو خبــر بســیار خشــمگین شــد.  در حالــی 

کــوه  کــه در زنــدان  کــه چشــمان شــاه چتــرال را  می کــرد، بــه تجویــز طبیــب مخصــوص، دســتور داد 

گــرم در چشــمان او ببندنــد، تــا بهبــود یابــد. گرما کاســی بــود، از حدقــه بیــرون آورده 

اقامــت المــار در کهیــرا بــه درازا کشــید؛ زیــرا هــم بیمــاری چشــم او وقت گیــر بــود تــا بهبــود یافــت 

و هــم او بــرای جمــع آوری لشــکر و ترمیــم تلفاتــی کــه بــر او وارد شــده بــود، زمــان طولانــی می خواســت. 

لمار یا دیو هفت د ژ
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یــت و سیاه چادر نشــینان بــه جانــب دژ کــوه رفــت. دیگانان، روســتاها  المــار بــا ســپاهی مرکــب از عفار

کــه در قلمــرو ســلطنت مهروســان  گزنــه آمدنــد  کــودکان بــه  گفتــه و بــا زنــان و  و دهــات خــود را تــرک 

ــوی  ــه س ــود ب ــاخت و خ ــن س ــا متوط ــتا های آن ه ــینان را در روس ، سیاه چادرنش ــار ــت. الم ــرار داش ق

کــه در نزدیکــی  یــت را بــه قلعه هــای کنــکان و نهــران فرســتاد  کــرد. لشــکر عفار قلعــه ی مر بــاد حرکــت 

کــه پیــش از  کنــکان و نهــران در اصــل دو ســرکرده ی سیاه چادرنشــینان بودنــد  مربــاد قــرار داشــتند. 

کار جابه جایــی سیاه چادرنشــینان بــه آن هــا موکــول  کَک بــر شورســتان ـ  یاســت  المــار ـ در زمــان ر

کــه  ، وظایــف پــدران را انجــام می دادنــد. المــار بــه آن هــا دســتور داد  می شــد؛ اینــک فرزنــدان آن دو

کشــور مهروســان بــه خوانــدن  کــه بــه تشــویق ســفیری از  کشــور نــه رودان برونــد و مردمــان آن جــا را  بــه 

کاســی را در روســتاها  کــوه  کرده انــد، بکوچاننــد و سیاه چادرنشــینان اطــراف  و نوشــتن رغبــت پیــدا 

کنکانی هــا و نهرانی هــا شــبانه بــه نــه رودان هجــوم بردنــد. امــا  کننــد.  و خانه هــای آن هــا جابه جــا 

ــداد  ــد و تع کردن ــن  کمی ــد،  ــه بودن ــی یافت گاه ــم آ ــن تصمی ــش از ای ــش از پی ــه پی ک ــار  ــان آن دی مردم

کنــکان و نهــران  کــه لشــکر  کردنــد. امــا از آن جایــی  کشــته و عــده ای را اســیر  یــادی از مهاجمیــن را  ز

کنکانی هــا و نهرانی هــا  فــراوان بــود، نه رودانی هــا اســیران را بــا خــود برداشــته و بــه ســرخ رودان رفتنــد. 

کــه دهــات و منــازل نه رودانی هــا را متصــرف شــوند. موفــق شــدند 

یــدن گرفت. پــس از آن، باران شــدیدی  المــار بــه دوفرســخی مربــاد رســید. آنــگاه بــادی ســخت وز

کــرد. ســرانجام ســنگ ها بــه هــم خوردنــد و آواز  یــد و ســپس ژالــه ی ســنگینی زمیــن را ســفیدپوش  بار

مهیبــی برخاســت و در ایــن هنــگام دروازه ی آهنــی قلعــه بــاز شــد و المــار بــا صــد عفریــت وارد قلعــه 

ــای  ــه قلعه ه ــا را ب ــد، عفریت ه ــن ش ــراف آن مطمئ ــه و اط ــم در قلع ــود خص ــی از نب ــار وقت ــد. الم ش

کنــکان و نهــران فرســتاد. امــا وقتــی بــه تختخــواب ماهــرو نزدیــک شــد، بــوی آدمیــزاد را احســاس کــرد و 

کــرد. ماهــرو بــا جابه جایــی آن دو نــوده  بــا لمــس نوده هــای ســبز و ســرخ، بیشــتر آن بــوی را استشــمام 

بیــدار شــد و بعــد از یــک عطســه بــه ســخن درآمــد؛ امــا پیــش از او المــار گفــت:

بوی! بوی آدمیزاد! 	

وقتــی دیوهــا عایــم حضــور انســان را در جایــی ببیننــد یــا احســاس کننــد، ایــن ســخن را بــر زبــان 

لمار یا دیو هفت د ژ
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کــه حــس بویایــی دیوهــا بســیار قــوی اســت. امــا ماهــرو خــود را نباخــت و  گفتــه می شــود  می آورنــد؛ 

گفــت: گرفــت و معترضانــه  قیافــه ی حق به جانــب بــه خــود 

چــه می گویــی! آدمیــزاد کجاســت؟ مگــر ممکــن اســت کســی از دوفرســخی  	

ایــن قلعــه عبــور کنــد؟ خــودت می دانــی پرنــده در فضــای ایــن قلعــه پــر زده 

نمی توانــد. بــه مــن بگــو ایــن وضعیــت تــا چــه وقــت ادامــه خواهــد داشــت؟ 

بیــدار  کــه  حــالا  کنــم.  تحمــل  ایــن  از  بیــش  را  وضــع  ایــن  نمی توانــم  مــن 

گــر هیــچ  کاری نتوانــم، خــودم را می کشــم! شــده ام، ا

گرفــت و آن را بــه  کــه در پهلــوی المــار بــود را  گفــت و بــا یــک جســت، خنجــری  ایــن حــرف را 

کــه به راســتی او خــود را می کشــد. المــار به ســرعت از  کنــد  کــرد تــا وانمــود  ســوی ســینه ی خــود راســت 

جــا برخاســت و بــا حرکــت عجیبــی خنجــر را از دســت ماهــرو گرفــت؛ آنــگاه بــا حوالــه ی یــک ســیلی 

، او را نقــش زمیــن کــرد. خنجــر را در غافــش نهــاد و خــود را بــه ســوی ماهــرو خم  محکــم بــه صــورت او

کــه بلندبلنــد می گریســت، از دادن دســت  کــرد. ماهــرو در حالــی  کــرده دســتش را بــه ســوی او دراز 

کــرد  گرفتــه از زمیــن بلنــد  کــرد. المــار بــه اصــرار ادامــه داد و بالأخــره دســت ماهــرو را  بــه او خــودداری 

و روی تخــت نشــاند:

چه می خواهی روشن به من بگو؟ 	

. نمی خواهــم دیگــر عمــرم را بــه خــواب  	 مــرا از این جــا بــه کــوه کاســی ببــر

بگذرانــم و هــم می خواهــم پــدر و مــادر و خانــواده ام را ببینــم. ترســم ایــن 

اســت کــه یــا مــن در حالــت خــواب بمیــرم و یــا تــو در جایــی کشــته شــوی 

ــرم. ــم و ســرانجام بمی ــد در خــواب بمان ــا اب ــا بمیــری. در آن صــورت مــن ت ی

المــار بــا تبســمی مخصــوص، ســخنان او را می شــنید و چنــان نشــان مــی داد کــه مــرگ او بــه ایــن 

ســادگی نیســت. بــرای اطمینــان خاطر ماهــرو گفت:

آیــا کســی پیــدا می شــود کــه فرمان هــای پادشــاهان عجــم را خوانــده بتوانــد؟!  	

رمــز مــرگ مــن و بیدارکــردن تــو در تومــاری بــه آن زبــان و بــه آن خــط نوشــته 
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شــده است.

ماهرو پرسید:

آن تومار کجاست؟ 	

المار بدون پاسخ دادن به سؤال ماهرو ادامه داد:

آیــا کســی پیــدا می شــود کــه چنــار بــه ایــن بزرگــی و بــا ایــن شــاخ و پنجــه و بــا  	

ایــن گشــن بیخی را از جــا برکنــد و بــه آن ســو نهــد؟

ماهرو گفت:

نه! این ممکن نیست! 	

یشــه های  	 آیــا کســی را ســراغ داری کــه در چنــد دقیقــه، زمینــی بــه وســعت ر

ایــن چنــار را بــه عمــق ســه زانــو بکنــد؟ آیــا کســی می توانــد بــدون فهمیــدن 

رمــزِ گشــودن آن صنــدوق آهنــی کــه در آن عمــق پنهــان اســت، آن را بشــکند 

پشــتک را کــه دَم مــن در دَم او بســته شــده، بــه دســت آورد؟ بایــد  و آن خار

بدانــی به محــض این کــه کســی بــه خوانــدن آن تومار شــروع کنــد، تبی بر جان 

مــن مســتولی می شــود. هــرگاه بتوانــد دســت بــه شــاخ ایــن چنــار بزنــد، بــادی 

یــدن می گیــرد و مــن هــر جایــی کــه باشــم، بــه این ســو حرکــت می کنــم و  وز

قبــل از این کــه موفــق شــود صنــدوق را بشــکند، داخــل قلعــه می شــوم.

ــاً  	 ــودن جــای تومــار بیــم دارم. لطف ــه، حــالا مطمئــن شــدم. امــا از مصون ب ن

بگــو آن تومــار کجاســت؟ نشــود بــه دســت دشــمنانت بیفتــد؛ در آن صــورت 

هــم تــو و هــم مــن، تبــاه و بربــاد خواهیــم شــد. مــن ایــن بــار تــو را نمی گــذارم 

بــروی، مگــر این کــه آن تومــار را بــه مــن بســپاری.

المار گفت:

ــده، در  	 ــته ش ــی نوش ــه در چرم ــم. آن را ک ــود دور نمی کن ــچ گاه از خ آن را هی

ــر تــن می کنــم. لای جوشــن خــود نهــاده ام و در هنــگام رزم ب

لمار یا دیو هفت د ژ
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آیا همان تومار تو را از کشته شدن مصون می دارد؟ 	

نه، گفتم که در آن تومار رمز مرگ من نوشته شده است. 	

ماهرو گفت:

در این صورت امکان افتادن آن تومار به دســت دشــمنانت بســیار اســت.  	

تــو آن جوشــن را فقــط هنــگام جنــگ بــه تــن می کنــی و در غیــر آن، آن را بــه 

غلامــان و ســربازانت می ســپاری کــه نگهــداری کننــد. امــکان اغــوای یکــی 

از ســربازان و غلامــان توســط دشــمنانت بســیار اســت. اصــاً ضــرور نیســت 

آن را بــا خــود بگردانــی. آن را زیــر بالشــت مــن بگــذار تــا مطمئــن شــوم کــه بــه 

دســت دشــمن نمی افتــد.

المــار مجــاب شــد و همــان لحظــه جوشــنش را از خورجیــن بیــرون آورد و تومــار را از لای آن 

کشــید و زیــر بالشــت ماهــرو نهــاد. ماهــرو اظهــار رضایــت کــرد؛ امــا در دل چنــدان بــه کارآمد بودن این 

شــگرد مطمئــن نبــود. فکــر می کــرد ایــن چــه زبــان و چــه خطــی باشــد؟ آیــا مهرآییــن کســی دارد کــه آن 

کــه اصــاً رمــز مــرگ المــار در آن نوشــته نباشــد. ولــی بــه هــر حــال، بــاب ســخن بــاز  را بخوانــد؟ نشــود 

کنــد. کوشــش می کــرد راز را پیــدا  شــده بــود و او 

کــه آیــا به راســتی المــار  ماهــرو بــه خوروخــواب رضایــت داد و بــا دقــت بیشــتری خواســت بدانــد 

کــرده اســت. بــاری، متوجــه شــد  کســی بــه داخــل قلعــه بــاور دارد یــا ســخنان او قانعــش  بــه آمــدن 

کــه المــار پــس از آن کــه نوده هــا را از روی تخــت برداشــت و روی رفــک نهــاد، دســتان خــود را بــا 

کنجــکاوی بوییــد. ماهــرو نگــران شــد؛ ولــی خــود را تســلی داد کــه اصــاً نوده هــا بــا نوعــی مــاده ی بدبــو 

کــرده اســت. آلــوده اســت؛ شــاید آن بــو را استشــمام 

، وقتــی  کــه نگــران بــود، حــس می کــرد المــار بــه آمــدن مهرآییــن بــو بــرده اســت. از ایــن رو ماهــرو 

گــر اثــری از  کــرد تــا ا کــه مهرآییــن آمــده بــود، بــه دقــت تفتیــش  المــار از قلعــه بیــرون رفــت، مســیری را 

کــه آن هــا را  کــه چنــد جــای علف هــا خوابیــده بودنــد  تــردد او به جــا مانــده، محــو شــود. متوجــه شــد 

کــه عامتــی نباشــد. چیــزی ندیــد. امــا  کــرد  کنــار دیــوار قلعــه آمــد. نــگاه  کــرد.  بــا دســت خــود راســت 

لمار یا دیو هفت د ژ
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وســواس، او را رهــا نکــرد:

نشود در آن سوی دیوار ـ در جانب بیرون قلعه ـ نشانه ای گذاشته باشد. 	

طــی فرصتــی بیــرون رفــت و بــه بهانــه ی کشــیدن دِقــی و هواخــوری، اطــراف قلعــه را وارســی کــرد. 

دوبــاره بــه همان جایــی آمــد کــه مهرآییــن از آن جــا بــالا آمــده بــود؛ یعنــی درســت جایی کــه آب از قلعه 

کــه بایــد دانه هــای لعــل را ببینــد؛ نکنــد مهرآییــن آن را در جایــش  بیــرون می آیــد. بــه خاطــرش رســید 

گــر در مســیری کــه بــه محــل لعل هــا منتهــی می شــود، چیــز  نگذاشــته باشــد. در ضمــن می خواســت ا

کنــد. چیــزی ندیــد و هــر ســه لعــل نیــز ســر جــای خــود بودنــد.  غیرعــادی بــه نظــر برســد، آن را نابــود 

نفــس راحتــی کشــید و بــه قلعــه برگشــت.

المــار هــم از ســرزدن بــه ســربازان، اســب ها و جمعیــت دیوهــا بــه قلعــه برگشــت. ماهــرو بــاز هــم 

ــا این کــه مطمئــن شــد اضطــراب او بیهــوده اســت. روز اول و  ــود ت متوجــه حــرکات و نگاه هــای او ب

گشــاده رویی بازآمــد.  گرفتــن لعل هــا رفــت و بــا  دوم اقامــت المــار ســپری شــد. روز ســوم، المــار بــرای 

، ســامان ســفر بربســت و مثــل همیشــه بــرای خداحافظــی و در واقــع بــرای  بعــد از چاشــت همــان روز

یــدن شــد. بــه زودی  کــرد، بــادی بــه وز کــه آهنــگ بیرون رفتــن از قلعــه  خوابانــدن ماهــرو آمــد. حینــی 

بــاران تنــدی تــا دوفرســخی اطــراف قلعــه را زیــر گرفــت و تگرگــی بــه درشــتی تخم مــرغ فــرود آمــد. آنــگاه 

ســنگ ها بــه هــم خــورده و صــدای مهیبــی بلنــد شــد کــه هــر جنبــده و بیننــده ای را ســرکوب می کــرد. 

کــه نشــانه ی دورشــدن المــار از دوفرســخی قلعــه ی مربــاد بــود. ســپس آرامــش مطلقــی حکم فرمــا شــد 

کجــا را  کــه او رفتــن بــه  کــه خبــر آورد  کســی هــم نبــود  کجــا دارد؛ البتــه  کــه آهنــگ  المــار نگفــت 

پیشــنهاد خاطــر ســاخته اســت. بــه هــر حــال، هــر جایــی را کــه زیــر نظــر داشــت، آن جــا جــای خــواب 

ســه روزه اش بــود. ســه مــاه از خــواب قبلــی او می گذشــت و دیگــر نمی توانســت بیــدار بمانــد.

ــر  ــه دره ای پ ــود را ب ــاپیش خ ــا، پیش ــمارش روزه ــرو و از روی ش ــه ماه ــده ب ــب وع ــن حس مهرآیی

گرفــت و  از درختــان و جنــگل انبــوه در ســرحد مربــاد رســانیده بــود و در آن جــا چنــد روزی را آرام 

همهمــه  ی رفتــن المــار را از دور تماشــا کــرد. آن روز و آن شــب را نیــز در آن جــا خُســبید و فــردا کــه روز 

کاه خود  کرد و جوشــن و برگســتوان و زره پوشــید.  اول خواب المار بود، برخاســت؛ لباس رزم به تن 
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آهنیــن کــه صــورت را نیــز می پوشــاند، بــر ســر نهــاد. بازوبنــد و دســتوانه ی زریــن را در دســت کــرد. قَلق 

ــا نــوک انگشــتان فرومی گیــرد.  کــه پشــت دســت ها را ت ســته و دســت کش مخصــوص پوشــید 
َ
و پیل

ران بند و ســاق بند بَســت. آنگاه نیزه و کمند برداشــت. ســرداران و ســپاهیان همراهش گمان کردند 

کــه بــه  کــه همیــن اکنــون بــه آن هــا فرمــان یــورش بــه قلعــه ی مربــاد را صــادر می کنــد؛ امــا آن هایــی را 

کــه بــه آن هــا ضرورتــی نیســت.  تأســی از پادشــاه اقــدام بــه آمادگــی کردنــد، بــا اشــاره ی دســت فهمانــد 

کــه قبــاً  گفتــه بــود ـ بــه ســوی قلعــه آمــد. همــان مســیری را طــی می کــرد  آنــگاه تنهــا ـ چنان کــه ماهــرو 

کــه بــه قصــد آب خــوردن، دانــه ی درشــت ســرخ رنگ و  کنــار جویبــار بــه محلــی رســید  رفتــه بــود. از 

کنــار قلعــه آمــد و از همان جایــی  کــه اثــری از دانه هــا نیســت. بــه  فــروزان بــه دســتش آمــده بــود؛ دیــد 

کَــرَت پیشــین، ماهــرو را در  کمنــد انداخــت و وارد قلعــه شــد. مثــل  کــه آب از آن بیــرون می شــد، 

کــرد. ماهــرو بیــدار شــد  گاهــی قبلــی، نوده هــا را جابه جــا  خــواب دیــد. پیــش آمــد. ایــن بــار از روی آ

کــه مبــادا  کــه کیســت؛ چــون شــک داشــت  و بعــد عطســه، چشــمان خــود را مالیــد تــا درســت ببینــد 

المــار باشــد. وقتــی مطمئــن شــد مهرآییــن اســت، از تخــت فــرود آمــد و بــه او خوش آمــد گفــت. ماهــرو 

او را بــه نشســتن روی تخــت دعــوت کــرد و خــودش ایســتاده ســخن گفتن را آغــاز کــرد. آثــار اضطــراب 

گفتــه  کــه  گمــان می کــرد نشــود المــار - آن طــوری  و تــرس در صــدا و ســیمایش معلــوم بــود. پنــداری 

بــود - باخبــر شــده و زود بیایــد.

کنــد و تدبیــر  کــه خــوف را از خــود دور  کــه اضطــراب ماهــرو را دیــد، او را دلــداری داد  مهرآییــن 

کــرد. تــا این جــا  کــه از المــار شــنیده بــود، یکایــک بیــان  را بگویــد. ماهــرو اندکــی دلاور شــد و آنچــه را 

گفــت: رســید و 

رمــز مــرگ او و خــواب مــن در تومــار چرمــی ای بــه خــط و زبــان زنــدی نوشــته  	

شــده اســت. آن را از او گرفتــم و اینــک زیــر بالشــت مــن اســت.

کــرد؛ پارچــه ی  کــرد و آن را بــه مهرآییــن نشــان داد. مهرآییــن بــه آن نــگاه  گوشــه ی بالشــت را بــالا 

کــه آن را بــاز  کــرد  چــرم لوله شــده ای بــه شــکل اســتوانه بــود. آن را برداشــت و دســت دیگــر خــود را دراز 

کمتــر از یــک دَم زدن بــا دهــانِ بــازِ خــود، بــازوی چــپ مهرآییــن  گهــان مــاری ســر بــرآورد و در  کنــد. نا

لمار یا دیو هفت د ژ
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گینــش بــه بازوبنــد زریــن مهر آییــن  کــه صــدای اصابــت دندان هــای زهرآ گرفــت؛ چنــدان  را در میــان 

بلند شــنیده می شــد. در همان دَمْ خود را دور دســت او پیچانید و چون نتوانســت نیش های خود 

گویــی مهر آییــن می دانســت  را بــر بــازوی او فروکنــد، ســپس بــه ســینه و صــورت او دهــان انداخــت. 

کــه بــا حمــات چندجانبــه رو بــه رو خواهــد شــد؛ امــا در ایــن دو بــار نیــز دندان هایــش بــه جوشــن و 

کاه خــود برخــورد. ماهــرو مبهــوت مانــده بــود و نمی دانســت چــه  کنــد. مــار بــا قــوت یــک مــرد پهلــوان 

گاویــز بــود. وقتــی از حملــه بــه صــورت مهرآییــن نتیجــه نگرفــت، خــود را از دســت او  بــا مهرآییــن 

کــه مهرآییــن را بــه زمیــن انداخــت  کــرد  کــرد و بــه دو پایــش پیچیــد. چنــان بــا قــوّت عمــل  خــاص 

گویــا مــار تمــام دندان هــای زهــری خــود را  گزیــد.  و یــک بــار ران راســت و بــار دیگــر ران چــپ او را 

کــه از پاهــای مهرآییــن جــدا شــد و رو بــه ســوی علفــزار به ســرعت بــه راه افتــاد.  از دســت داده بــود 

گهــان مــار بــه  گرفتــه بــود، نا کــه مهرآییــن بــه پــا ایســتاده و نیــزه ی خــود را در دســت  در همیــن لحظــه 

هیبــت یــک خار پشــتک درآمــد؛ امــا در همیــن زمــان نــوک نیــزه ی مهرآییــن بــه پشــتش رســید؛ و در 

کــرد و دودی نه چنــدان غلیــظ بــه هــوا خاســت. یــک چشــم به هــم زدن، جرقــه ای چشــم او را خیــره 

کــه یگانــه ناجــی  طــی ایــن مــدت، ماهــرو بهــت زده رویــداد را تماشــا می کــرد.  بســیار خرســند بــود 

کــه مبــادا مهرآییــن ایــن  احتمالــی اش زنــده مانــده بــود. در عیــن حــال نگــران ایــن موضــوع هــم بــود 

کــه مهرآییــن  اتفــاق را دسیســه ای از ســوی او بدانــد؛ ولــی از ســوی دیگــر خــود را تســلی مــی داد 

کــرد. واقعیــت همیــن بــود. جادوبــودن رویــداد را بــه چشــمان خــود مشــاهده 

گذشــت، دربــاره ی المــار و قــدرت  کــه از دیــدار اولــش بــا ماهــرو  مهرآییــن در مــدت ســه ماهــی 

ــدر و سرنوشــت  ــاره ی پ محیرالعقــول جادوگرانــش، لشــکر عفریت هــا و دیو هــای جان فدایــش، درب

کــرد. از ایــن رو پیــش از آمــدن  خانــواده ی ماهــرو و چگونگــی اسیرشــدن آن هــا توســط المــار تحقیــق 

گویــی  می دانســت بــا چــه رو بــه رو خواهــد شــد. بــه قلعــه ی مربــاد، خــود را رویین تــن ســاخت؛ 

گاه  کــه المــار از آمــدن مهرآییــن بــه قلعــه ی مربــاد آ ماهــرو و مهرآییــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

، مهرآییــن آن  از ایــن رو از ایــن باشــند.  ک تــر  بــوده؛ در ایــن صــورت بایــد منتظــر حــوادث خطرنا

کــه بــر  بی  بــاوری قبلــی و خشــنودی و اعتمادبه نفــس قبلــی را نداشــت. هــر دو برگشــتند ببیننــد 

لمار یا دیو هفت د ژ
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ســر تومــار چــه آمــده اســت.  آیــا آن هــم یــک جــادو و فریــب بــوده یــا حقیقــت اســت. ایــن بــار ماهــرو 

نگذاشــت مهرآییــن پیــش از او بــه تومــار دســت بزنــد. تومــار را از روی تخــت برداشــت و بــا احتیــاط 

ــا! ــی ناخوان ــن داد: خط ــه مهرآیی ــس آن را ب ــت پ ــده نمی توانس ــود؛ او خوان گش ــای او را  پیچ ه

کــه همیــن اکنــون در معســکر موجــود بــود، بتوانــد   ، کــرد شمشــیرخان، مــورخ دربــار مهرآییــن فکــر 

آن را بخوانــد. بایــد تومــار را نــزد او می بــرد. بــا شــتاب روی خــود را بــه ســوی دیــوار جنوبــی قلعــه 

برگردانیــد تــا بــرود. ماهــرو او را صــدا زد:

یــم؟ مــن فکــر می کنــم ایــن تومــار یــک فریــب  	 صبــر کــن! آیــا این قــدر وقــت دار

باشــد. ممکــن اســت او همیــن لحظــه برســد؛ پــس بهتــر اســت مــرا بــا خــود 

ببری!

مگــر نگفتــی همیــن اکنــون او خــواب اســت و بــه آنچــه در این جــا می گــذرد،  	

گاه نیست؟! آ

آری گفتــه بــودم؛ ولــی حــالا فــرق می کنــد.  شــاید او نخوابیــده باشــد و دارد  	

آنچــه را کــه این جــا می گــذرد، تماشــا می کنــد.

گــر بیــدار باشــد، جــادوی او تــا دوفرســخی قلعــه کارگر اســت. در این  	 گفتــی ا

صــورت چگونــه می توانیــم از قلعه بیــرون برآییم؟

و  	 بــا ســپاه  او  ایــن هــم درســت اســت. گمــان می کنــم  بلــی گفتــم.  بلــی، 

دســته ی دیوهایــش در همیــن نزدیکی هــا پنهــان شــده باشــد. حــالا کــه 

جــادوی مــار او کار نــداد، خــودش حملــه خواهــد کــرد. او گفتــه بــود کــه در 

چنــد دَم زدن خواهــم رســید!

گهان فکر ماهرو دگرگون شد، رو برگردانید و بر لب تخت نشست و به مهرآیین گفت: اما نا

رفتــه  	 و  اســیر جــادو هســتم  مــن  بــرو!  زودتــر  تــو هرچــه  نمــی روم.  مــن  نــه! 

گــر بعــد از دفــع جــادو برگشــتی، بــا هــم می رویــم؛ در غیــر  نمی توانــم، نــه تــو، ا

آن خداحافــظ!
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مهرآیین لحظاتی به ماهرو نگاه کرد و آنگاه گفت:

بسیار خوب! من برمی گردم. 	

کمنــد انداخــت و به راحتــی بــه آن ســوی دیــوار فــرود آمــد. به شــدت نگــران  کنــار دیــوار رفــت و 

بــود و بــه اطــراف خــود نــگاه می کــرد؛ مخصوصــاً منتظــر بــود چــه وقــت بــاد مــی وزد،  بــاران می آیــد، 

... به ســرعت حرکــت کــرد و خــودش را بــه معســکرش رســانید کــه بیــرون از شــعاع دوفرســخی  تگــرگ و

کــرده بــود، ســپاه را در حــال آماده بــاش یافــت؛  قلعــه قــرار داشــت. بــا آن کــه هــر نــوع تحــرک را قدغــن 

کــرده باشــند. ســران ســپاه دور او فراهــم آمدنــد و وضعیــت  نــه این کــه آن هــا چیــز غیرعــادی را درک 

کــه به ســرعت بــه ســوی خیمــه ی خــود روان بــود، هــم ســران  مضطــرب او را متوجــه شــدند. در حالــی 

ســپاه و هــم مــورخ را پیــش خــود فراخوانــد.

بدون این که بگوید چه بر سر او واقع شده، پارچه ی چرمی را به شمشیر خان داد و گفت:

این را بخوان! 	

کرد به خواندن آن: شمشیرخان تومار را گرفت و شروع 

ــغ، در ایــن دو صمــغ کــه از دو نــوع درخــت زقــوم بــه رنگ هــای  	 بــه فرمــان بَ

ســبز و ســرخ اســت، دمیــدم کــه آن را بــه دو نــوده ی درخــت انــار بمالــد؛ و 

بانــو را بــر تخــت، ســر بــه شــمال و پــا بــه جنــوب بخوابانــد.  آنــگاه نوده ی ســبز 

را بــه جانــب ســر و نــوده ی ســرخ را بــه ســمت پــای او بگــذارد. بانــو بــه خواب 

رود و بیــدار نشــود، مگــر این کــه جــای نوده هــا را بگردانــد.

دمیــدم در ایــن نهــال چنــار کــه چــون کســی بــه آن بنگــرد، درختــی ببینــد  	

گشــن  بیخ و ستبر شــاخ کــه از دیــدن آن بیــم در دلــش افتــد. کســی را یــارای 

آن نباشــد کــه بــه فکــر برکنــدن آن افتــد؛ مگــر این کــه ایــن وِرد را بخوانــد و بــر 

کُنــده ی چنــار بدمــد: »بــه فرمــان بــغ پــرده از پیــش چشــم خویــش برداشــتم 

تــا ایــن درخــت را بــه عیــان ببینــم.«

دمیــدم در ایــن صنــدوق آهنیــن کــه کســی را تــوان گشــودن آن نباشــد، مگــر  	

لمار یا دیو هفت د ژ
َ
30 | افسانه ی ا



داکتر محی الدین مهدی | 31



این کــه ایــن ورد را بخوانــد و بــه قفــل آن بدمــد: »بــه فرمــان بــغِ بغــان ایــن قفــل 

را بگشــایم کــه او گشــاینده ی همــه ی قفل هاســت«. صنــدوق را زیــر زمیــن 

ــو پنهــان کنــی و نهــال چنــار را روی آن بنشــانی و جــان  و در فــرود یــک زان

( کــه از تبــار عفریت هــای کــوه کاســی و پادشــاه همــه ی طوایــف  تــو )المــار

ــدوق  ــردم و در آن صن ــا ک ــتک یک ج ــن خار پش ــان ای ــا ج ــتی، ب ــا هس آن ه

آهنیــن نهــادم. چــون آدمیــزاد هیــچ گاه بــه خــوردن خار پشــتک میــل نکنــد 

گــر کســی از ایــن همــه خــوان بگــذرد و بــه او برســد، چندیــن خــار از بــدن  و ا

او بــه ســوی چشــمان آن کــس پرتــاب شــود و او را کــور کنــد. دمــی را بــه تــو 

( آموختــم کــه خار پشــتک را فراخوانــی و هــر موقــع کــه خواهــی، آن را  )المــار

بــه صــورت مــار گزنــده درآوری و بــر ضــد دشــمن بــه کار بــری.

گــر کســی ایــن ورد را حیــن برداشــتن ســرِ صنــدوق بخوانــد و بــه داخــل  	 ا

صنــدوق بدمــد، خار پشــتک بــه کفتــری بی بال وپــر بــدل شــود: »بــه فرمــان 

بــغ بغــان خارهایــت را بریزانــم.«

جادوی بستن و گشودن دروازه ی آهنین قلعه در تومار نبود.

کــرد، ولــی هنــوز معمــای خــواب یــا بیــداری المــار  مهرآییــن بــه درســتی ســخن های ماهــرو بــاور 

کــه آیــا بــاز هــم تنهــا بــه قلعــه بــرود یــا لشــکرش را بــا  گشــوده نشــده بــود. همچنیــن برایــش ســؤال بــود 

گــر عایــم آمــدن المــار نمایــان  کیــد ماهــرو را بــه یــاد آورد. دســتور داد ا ــار دیگــر تأ خــود ببــرد. امــا ب

شــد، پــس از آن کــه همــه فروخوابیــد بــه قلعــه هجــوم بیاورنــد؛ وگرنــه ســر جــای خــود باشــند و تحرکــی 

نشــان ندهنــد.

کامــاً بلــد بــود، در پیــش  کــه  کــرد و همــان راهــی را  مهرآییــن شمشــیر خان را بــا خــود همــراه 

کــرد. از آن ســو ابتــدا شمشــیر خان را فــرود  گرفــت. او خــودش بــه دیــوار قلعــه برآمــد، آنــگاه او را بــالا 

کــه هســت، خــواب اســت،  کــه المــار هــر جایــی  آورد و ســپس خــودش فــرود آمــد. ظاهــراً ایــن فرضیــه 

ــد در آن ســه روز بیــدار باشــد. ــوده و او نمی توان درســت ب
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ماهــرو کــه تــا آمــدن مهرآییــن از تــرس دم برنیــاورده بــود، پــای دیــوار منتظــر او بــود. ماهــرو پــا پیــش 

. شمشــیر خان رو بــه چنــار کــرد و ورد را خوانــد: نهــاد و مهرآییــن و شمشــیرخان در پــی او

»بــه فرمــان بــغِ بغــان پــرده از پیــش چشــم خویــش برداشــتم تــا ایــن درخــت  	

را بــه عیــان ببینــم.«

کــه درخــت آهسته آهســته از هــر ســو در خــود فرورفــت و  کردنــد  ــا نابــاوری مشــاهده  هــر ســه ب

گفتــه شــده بــود، بــه یــک نهــال بــه انــدازه ی دو قــدّ آدم تبدیــل شــد. چنان کــه در تومــار 

کــرده بــود و در یکــی از  کنــکان یــا نهــران فروکــش  حــدس ماهــرو درســت بــود؛ المــار در قلعــه ی 

ــا ایــن حــال،  ــد، امــا نتوانســت. ب کوشــید بیــدار بمان ــد. او بســیار  آن هــا خــواب ســه روزه را می گذارن

کــه مهرآییــن ورد چنــار را خوانــد، او در حــال نیمه خــواب و نیمه بیــدار پهلــو  درســت همــان زمانــی 

گردانیــد و بیــدار شــد.

، هــر ســه بــا هــم از ســه جــای چنــار گرفتنــد و آن را بالا کشــیدند.  مهرآییــن، شمشــیر خان و ماهرو

گذاشــتند و به ســرعت  کنــار  کــرده بودنــد، بــرآوردن نهــال دشــوار نبــود. آن را  کــه آن هــا فکــر  همان طــور 

کــه بــه وجــود آمــده بــود، پرداختنــد. المــار بی اختیــار از جــا پریــد  ک وگِل ریزگــودی  ک کــردن خــا بــه پا

و فریــاد زد:

حرکت کنید! زود باشید! 	

همــه از جــا برخاســتند و بــا شــتاب خــود را آمــاده کردنــد. ایــن همــه، پاســی بیــش در بــر نگرفــت. 

او خــود منتظــر ننشســت و چنان کــه عــادت او بــود، در حــال دَوِش روی اســب خــود پریــد و بــه 

پیــش تاخــت.

کــه وســیله ای نداشــتند، بــا چنــگال و دنــدان می کَندنــد. آن هــا صــدای وزش بــاد را  آن ســه تــن 

کار تحریک می کردند: که به معنای نزدیک شدن المار بود و همدیگر را به تعجیل در  می شنیدند 

زود! زود! 	

کــه در حــال شــدت گرفتن بــود، آن هــا را بــه واهمــه انداخــت. امــا در ایــن لحظــه  ریــزش بارانــی 

کــرد و بــه مهرآییــن و ماهــرو مــژده داد. بــا همــان  دســتان شمشــیر خان صنــدوق آهنیــن را لمــس 
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گرفــت و وِرد  کــرد. بعــد تومــار را از دســت ماهــرو  عجلــه اطــراف صنــدوق را خالــی و قفــل آن را پیــدا 

گشــودن قفــل را خوانــد:

»به فرمان بَغِ گنج های زمین و آسمان، این قفل را می گشایم.« 	

کَند و بی مقاومتی باز شد. آنگاه مهرآیین قفل را 
کــدام بــه درشــتی یــک چهارمغــز بــود. مهرآییــن و شمشــیر خان  کــه هــر  بــارش تگــرگ آغــاز شــد 

کــه درشــتی  کردنــد. در حالــی  یــک دســت را روی ســر نهــاده و بــا دســت دیگــر صنــدوق را بــالا 

ــتک را از  ــای خار پش ــع تیره ــیرخان وِرد دف ــود، شمش ــده ب ــرغ ش ــدازه ی تخم م ــه ان ــرگ ب ــای تگ دانه ه

ــد: روی تومــار خوان

»ای اهریمــن! تــو کــه ایــن را بــه ایــن جانــور داده ای، آن را از او بگیــر تــا زبــون  	

و ناتــوان شــود.«

بــود. خــون در رگ هــای ماهــرو  کــرده  پــا  بر صــدای به هم خــوردن ســنگ ها، غوغــای عظیمــی 

خشــکیده و چشــمانش میــان دروازه و صنــدوق بی قــرار بــود. خطــر ورود المــار را پیــش از تمام کــردن 

کار خار پشــتک، حتمــی می دیــد.

منظــره ی  کردنــد.  نــگاه  را  صنــدوق  درون  شمشــیر خان  و  مهرآییــن  وِرد،  خوانــدن  از  بعــد 

در  یــد؛  می لرز و  بــود  ایســتاده  جابه جــا  خار پشــتک  دیدنــد:  دیگــر  شــکل  بــه  را  چنــار  درهم رفتــن 

کفتــر تغییــر چهــره مــی داد. پیــش از این کــه مهرآییــن  یخــت و بــه شــکل  عیــن حــال خارهــای او  می ر

کــه بــه معنــای بازشــدن دروازه بــود و المــار  دســت دراز کنــد و آن را بگیــرد، صــدای مهیبــی بلنــد شــد 

ــا شــور و فغــان وارد قلعــه شــد. پیشــاپیش دســته ای از دیوهــا، ب

ماهرو بالای مهرآیین فریاد زد:

زود باش! رسید! همه تباه می شویم. 	

ــا هــر  ــده می شــد، ب کــه در قســمت دُمــش زخمــی خون چــکان دی ــر را  ــر بی بال وپ کفت مهرآییــن 

گــودی بیــرون آمــد و آن را بــه دســت ماهــرو داد و زود نیــزه و ســپر خــود را  گرفــت و زود از  دو دســت 

برداشــت و آمــاده ی نبــرد شــد.
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کســی بــا دو  گویــی  شمشــیر و ســپر از دســت المــار افتــاد. آنــگاه از روی اســب ســرنگون شــد؛ 

گلــوی او را می فشــارد، این ســو و آن ســو می رفــت.  می خواســت واپــس بــرود امــا تنگــی نفــس  دســت 

گهــان بــه زمیــن افتــاد. لبــاس از تــن دســته ی دیوهــای محافظــش افتــاد و همــه فــوراً  اجــازه نمــی داد. نا

از قلعــه بیــرون رفتنــد. همه جــا را خاموشــی فراگرفــت. بعــد ســروصدای لشــکریان مهرآییــن پیــدا شــد 

کردنــد. و افــراد المــار را بیــرون از قلعــه یک یــک بــه بنــد 

گــودال بیــرون آمــد و آن را  شمشــیر خان از میــان صنــدوق، تومــار دیگــری بــه دســت آورد.  از 

کــه بخوانــد. گشــود 

کفتر نیم  جان یافت؛ به فرماندهانش  مهرآیین خود را بالای ســر المار رســاند و او را مثل همان 

کــه او را بــا خــود بــه مهروســان  کــرد  کننــد. مهرآییــن فکــر  کــه او را ماننــد دیو هــا بــه بنــد  دســتور داد 

خواهــد بُــرد. در ایــن وقــت ماهــرو بــه او نزدیــک شــد و زندانی بــودن پــدر و خانــواده ی خــود را بــه یــادش 

کــه تومــار را پیــش چشــم داشــت، صــدا زد: آورد. در ایــن وقــت شمشــیر خان 

او خــود می میــرد. رمــز جــادوی زندانیــان کــوه کاســی این جــا نوشــته شــده،  	

ــه کمــک او  امــا مــن آن را خوانــده نمی توانــم. در لشــکر کســی هســت کــه ب

گــره را خواهــم گشــود.

حینــی کــه مهرآییــن و ماهــرو متوجــه ســخنان شمشــیر خان بودنــد، صدای مهیبــی از المار بلند 

شــد؛ چــون بــه او نــگاه کردنــد، مــرده بــود.

کــرد. بــا ماهــرو بــه لشــکرگاه  کســانی را مأمــور وارســی آن  کار قلعــه ی مربــاد تمــام بــود. مهرآییــن 

کــوه   کــرد. تــا آن جــا ســه روز راه بــود. ســرِ راهِ  کــوه  کاســی را صــادر  برگشــت و دســتور حرکــت بــه ســوی 

کاســی  کنــکان و نهــران متصــرف شــدند و پیــش از رســیدن بــه دروازه ی قلعــه ی  کاســی، قلعه هــای 

ــا  ــد. او ب ــرار داشــت ـ فرمــان فروکــش داد و شمشــیر خان را فراخوان ـ کــه در تنگــیِ ورودی یــک دره ق

گــوگان پیــش آمــد. مهرآییــن از آن مــرد پرســید: مــردی مُعمّــر از اهالــی 

آن خط را خواندی؟ 	

آن مــرد بــه زبانــی ســخن گفــت کــه بــرای مهرآییــن ناآشــنا بــود؛ امــا از جنبانــدن ســر او دانســت که 

لمار یا دیو هفت د ژ
َ
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خــط را خوانــده اســت. مهرآییــن رو به شمشــیر خان پرســید:

این مرد از کجاست و چه نام دارد؟ 	

ــد اســت و  	 ، پازن ــان تومــار ــام دارد و از طایفــه ی کاســی اســت؛ زب ــداد ن او ون

خــط آن پهلــوی اســت.

گشــودن جــادوی زندانیــان در  کــه رمــز  کــه همــان قســمت تومــار را   مهرآییــن از آن مــرد خواســت 

کنــد: کــه آن را برگــردان  آن نوشــته شــده، چنان کــه هســت، بخوانــد و از شمشــیر خان خواســت 

»مــوی ســرِ المــار را در کنــار دروازه ی قلعــه بســوزانید، دروازه بــاز می شــود. در  	

دســت چــپ، یــک درخــت بلــوط اســت کــه تنــه ی آن کاواک اســت. آن جــا 

ــان  ــادوی زندانی ــایش ج ــز گش ــدی، رم ــان هن ــه زب ــه در آن ب ــت ک ــی اس لوح

نوشــته شــده اســت.«

، به ســراغ  ــوگان بــا اشــاره ی ماهرو
َ
نوشــته ی لــوح را نــه شمشــیر خان خوانــده توانســت، نــه آن مــرد گ

گــری  کــه می توانســت خــط دیوانا اســرای لشــکر المــار رفتنــد. در میــان آن هــا چندیــن مــرد پیــدا شــد 

را بخوانــد. در آن لــوح چنیــن نوشــته شــده بــود:

مــار  	 روغــن  بــا  را  شــده  آلــوده  انــار  درخــت  نوده هــای  بــر  کــه  را  »صمغــی 

مخلــوط کــرده، بــر مفاصــل و صــورت آن کــه بــه جــادو  کــرولال و شــل شــده 

بمالنــد، در ده روز بهبــود پیــدا کنــد.«

، پیــام اطاعــت  کــه فرماندهــان هفــت دژ دیگــر کــوه کاســی فــارغ نشــده بــود  کار  مهرآییــن هنــوز از 

کردنــد. ارســال 

پایان
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